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 اين از هدف. است رسيده انجام به) مازندراني هايگويش از( آتني گويش خبري جملات واژگاني آرايش

 با كه است خطر معرض در ايراني هايگويش از يكي عنوان به آتني گويش تحليل و شناخت پژوهش

 آنان بنديرتبه و گويش خبري جملات آرايش بر حاكم هايمحدوديت تعيين رد بهينگي ةفرانظري كارگيري به

 بهينگي تحليل در. است شده ارائه بهينگي چارچوب در نمودارها و تابلوها از استفاده با و رسيده انجام به
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  مقدمه . 1

هاي البرز  باريك ميان كوه ةهاي شمال غربي ايران است كه امروزه در حاشيزبان مازندراني از زبان
 /اسـتاندارد  از سـه گـويش   رود ايـن زبـان   مـي  كار بههاي جنوبي درياي خزر و شرق گيلان و كناره

برخوردار  غربيو  مركزي، )شودساروي كه در ساري، مركز استان مازندران بدان تكلم مي( شرقي
ــت  ــوقي، (اس ــكري، 1371وث ــل از1374؛ ش ــه نق ــي از   .)Shahidi, 2008: 23()1؛ ب ــز گويش ــي ني آتن

ويـژه   بـه  ،ساكنين آن به ديگر منـاطق  اي ساروي است كه به دليل مهاجرتهاي كوهپايهزيرمجموعه
با توجـه بـه لـزوم ثبـت و تحليـل       .)2(ها در حال تغيير و زوال استشهرستان ساري و تركيب گويش

شـناختي  پـژوهش حاضـر تحليـل زبـان     موضـوع هاي زباني در حال انقـراض،  شناختي گويشزبان
ها بر كه  توصيف زبان استول آرايش واژگاني گويش آتني بر مبناي جايگاه نسبي فعل، فاعل و مفع

   .)3(شناسان قرار گرفته استمورد توجه زبانبسيار ) 1996( 1اين مبنا به دنبال تحقيقات گرينبرگ
هـاي   كيد بر توصيفأاست كه با ت 2استفاده در تحليل زباني حاضر بهينگي چارچوب نظري مورد

دسـتور   بـه  بهينگـي . نه زده اسـت دستور زايشي جوا شناختي از درونِمطالعات رده ةصوري بر پاي
و تفـاوت   گيـرد تواند مـورد تخطـي قـرار    نگرد كه ميها مياي از محدوديتجهاني به عنوان مجموعه

و از ايـن طريـق    كند ميهاي مشابه توجيه بندي محدوديتگيري از رتبهميان تنوعات زباني را با بهره
يـك از  بهينگـي بـه هـيچ    ةبه محدود نبودن نظري با توجه .)4(يابددست مي »3وحدت در تنوع«به مفهوم 

هـاي مختلـف نحـوي از جملـه     گرفتـه از نظريـه   هـاي الهـام  اصول ساختاري، تحليـل  هاي خاصِگونه
گرا را در قالب بهينگي به كـار بسـته و از   نقشي و برنامه كمينه، دستور واژي4گزينيحاكميت و مرجع

  ). 55: 1387ميردهقان، (اند ار آوردهبه شم »5فرانظريه«بهينگي را  ةرو نظرياين
هاي مختلف زباني هاي بهينگي است كه در حوزهبينياز عمده پيش وحدت در تنوعفرايند 

در  بالابيني بررسي فرايند مورد پيش هدفبر اين اساس پژوهش حاضر با . شود ديده مي
  . پردازدميي جملات خبر نحوي به بررسي آرايش واژگاني در ة نظريه بهينگي، در حوز

   :ند ازا عمده پژوهش عبارت پرسش دو
  ها چگونه است؟بندي آنهاي حاكم بر آن و رتبهخبري و محدوديت هايجملهآرايش  )1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Greenberg 
2. optimality theory 
3. unity in variety 
4. government and binding theory 
5. meta theory 
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ظهور  هاي موجود در چارچوب بهينگي ظهور و عدمتوان با استفاده از محدوديتچگونه مي )2
  ؟ كردفاعل را در جملات خبري گويش آتني توجيه 

بندي آنان با هاي حاكم بر آرايش جملات خبري گويش و رتبه ين خصوص بررسي محدوديتدر ا
 )5(شدهانجام ) 2001؛ 1997( 1شاگريم ة استفاد موردانطباق و عناصر اجباري  هاي استفاده از محدوديت

ي هـا  هـا از محـدوديت  ظهور فاعل در ايـن فرافكنـي   به منظور توجيه ساختاري ظهور و عدم و در ادامه
بـر   ،عـلاوه بـر ايـن   . شده اسـت  استفاده) 2003(كوهن  ة ساختاري وفاداري و نشانداري مورد استفاد

و  نيسـت هـا   بنـدي محـدوديت  بهينگي تنها محدود به رتبه ة شمولي نظري جهان ،)2001( شااساس گريم
م تحقيـق و  اين نكته نيز به عنوان پرسش سـو . شود ميهاي انطباق نيز شامل تعداد تخطي از محدوديت

  مـورد  ،گـويش  در جمـلات خبـري  هاي انطباق از محدوديت گرفته هاي صورتدر بررسي تعداد تخطي
بندي زيـر   استفاده در پژوهش حاضر در تقسيم هاي مورد مجموعه محدوديت .است بررسي قرار گرفته

  :اندنشان داده شده
  ) 4، مبتداانداز3فاعل( 2نشانداري                                                                                                     

                5از لحاظ ظهور فاعل    محدوديت ساختاري                             

   ) 8كامل، خوانش7تجزيه( 6اريوفاد                                                                           بررسي جملات خبري

 ) 12متمم، چپ11گرمشخص، چپ10هستهچپ( 9انطباق                                                                                 

  واژگاني  آرايشبررسيلحاظاز                             

  ) 15گراجباري ، مشخص14اجباريهسته( 13اجباريعناصر                                                                       

  
 براياي و ميداني هاي كتابخانهتحليلي است و از شيوه - روش انجام تحقيق توصيفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jane Grimshaw 
2. markedness constraints 
3. subject 
4. drop-topic 
5. structural constraints 
6. faithfulness constraint 
7. parse 
8. full Interpretation 
9. alignment constraint 
10.  Head- left 
11. specifier left 
12. complement left 
13. obligatory element 
14. obligatory head 
15. obligatory specifier 
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و مصاحبه با  )6(ها استفاده شده است كه شامل توصيف نظري همراه با پرسشنامهگردآوري داده
. )7(استلازم در تحليل فرضيات پژوهش  ةپيكر ةزباني به منظور تهي از شمگويشوران و استفاده 

 5آتني مشتمل بر  ة گويش در منطق ةاستفاده در پژوهش حاضر تنها ساكنين باقيماند مورد ة جامع
پيرمرد، يك پيرزن، دو دختر  1شامل گيرد كه  مي را دربر) جوانو  )پير(هاي سني مسن گروه( فرد

جملات خبري ساده نمونه مربوط به  93اي گويشي مشتمل بر ، كه مجموعهاستن و يك پسر جوا
آوري و  از آن گرد) با توجه به حضور يا عدم حضور فاعل و افعال مختلف موجود در آن(

- با احتساب تقسيم( 1تابلو 10به طور كلي با استفاده از  .است بررسي و تحليل قرار گرفته مورد

نمودار در تحليل گويشي در  4طرحواره و  6مثال،  10، )عدد 30مجموعا  گانه در آنان،بندي سه
وجود خط نگارشي مختص  در پژوهش حاضر به دليل عدم .)8(چارچوب بهينگي ارائه شده است

المللي استفاده ها، از خط آوانگار بينمنظور سهولت خوانش نمونه گويش مذكور و همچنين به
  . استها در تمامي نمودارها و تابلوها از چپ به راست  نمونه همةخوانش  برايهمچنين . شود مي

و  )9(گويش مازندراني /زبان دربارةملاحظه  با وجود مطالعات قابل نكتة مهم اين است كه
و  ندارندچارچوبي علمي و منسجم  گرفته تحقيقات صورت بيشتر، )10(تا حدودي گويش ساروي

در . هستند هاي لغتشناختي، وراثتي و يا فرهنگتي جامعهمطالعا معمولاًرسيده  توصيفات به انجام
توجه واقع نشده و گويش آتني نيز فاقد  اين مجموعه نحو زبان مازندراني و گويش ساروي مورد

كه در بسياري از  استهمچنين شايان توجه  .هاي مختلف زباني استتحقيقي در حوزه ةپيشين
 تنها پايه و مبناي گردآوري پژوهش در نظر گرفتهعنوان  گويش جلگه به ،هاي مزبورپژوهش

گويش نواحي كوهستاني از اهميت بيشتري در ثبت  ،هاي گويشيدر حالي كه با حفظ ويژگي ؛شده
هاي بر اين اساس پژوهش حاضر با توجه به اهميت انجام بررسي. گويشي برخوردار است

در گويش آتني  واژهشناختي آرايشهاي در حال نابودي، به بررسي ردهشناختي بر گويش زبان
 ةگزيني اختصاص يافته است كه به نوببهينگي و در قالب حاكميت و مرجع ة در چارچوب فرانظري

  .آيد نوآوري تحقيقي به شمار مي ،هاي گويشيخود در بررسي
  

  جملات خبري .2

آرايش بنيادين ها از شوند و در تمامي زبانترين شكل جملات تلقي ميهاي خبري سادهجمله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tableau 
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پژوهش نيز تلاش بر آن است اين در . شودها استفاده ميگونه جملهآن زبان براي توليد اين
گونه جملات، در چارچوب بهينگي  تا آرايش بنيادين جملات گويش آتني، بر اساس تحليل اين

خبري  منظور از جملات. شودهاي جهاني مطرح در اين حوزه ارائه و با استفاده از محدوديت
گونه جملات ساختارهايي است كه و هدف از اين هستنددر اينجا، جملات خبري مثبت ساده 

و  )گر گروه تصريفو مشخص موضوع بيروني(فاعل  ، يعنيمتشكل از فعل و موضوعات آن
  . است) وضوع درونيم(مفعول 

در  »در تنوع تمفهوم وحد«روند پژوهش در تحقيق حاضر و به منظور نمايش  ةدر ارائ
شا  گريمة استفاد هاي جهاني موردمحدوديت ويژه از مجموعه  طور كار گرفته شده، به چارچوب به

واژگاني  توجيه آرايشو در  شاهاي گريمدر تحليل. در تحليل جملات خبري استفاده شده است
ة هست متمم، چپ گر، مشخص هسته، چپ هاي چپهاي زباني محدوديتموجود در جملات و گروه

سه محدوديت اول . )2002؛ 2001؛ 1997شا،  گريم( بوده است مبنااجباري گرمشخص و اجباري 
آرايش عناصر موجود در فرافكني را توجيه  ها آنبندي كه رتبه هستند هاي انطباقمحدوديت

به حضور عناصر  شوند كهه ميديدو محدوديت دوم محدوديت عناصر اجباري نام. كند مي
ها نيز وجود دارند ديگري از محدوديت ةدست. گرو مشخص هسته ؛وابسته است خاصي در جمله

 همچنين كوهن و )2001( لژندر ،)1998( لودوويك شا و سامك مطابق با گريم(ها بندي آنكه رتبه
حضور عنصر زائد را در جملات  حضور يا عدم حضور فاعل و تواند حضور يا عدممي) 2003(

، )هاي نشانداريمحدوديت( ساختاري فاعل، مبتداانداز محدوديت رچها و ،كندخبري توجيه 
  .شود ميرا شامل ) هاي وفاداريمحدوديت(كامل و تجزيه خوانش

هاي آن، تحليل انواع جملات خبري در پژوهش حاضر محدود به جملات خبري با انواع فعل
حضور فاعل  ضور يا عدميك از آنان از لحاظ ح ، كه هراستفعل لازم مشتمل بر فعل متعدي و 

گروه  ةجايگاه هست شده ي گويشي ارائههادر تمامي مثال. گيرنداجباري نيز مورد تحليل قرار مي
   .شود پر مي) اگر چه به صورت غيربارز(تصريف توسط عامل زمان و مطابقه 

  

  انواع جملات خبري ساده بر اساس ظهور يا عدم ظهور فاعل  .1-2

  علحضور اجباري فا .1-1-2

هاي مربوط به حضور اجباري فاعل از آنجا كه در گويش حاضر ظهور در چينش محدوديت
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ترين در فرامرتبه فاعل، لذا محدوديت استفاعل در جملات خبري با فاعل غيرضميري الزامي 
در  تجزيه نيزمحدوديت  و گيرد بندي خود در اين گويش قرار ميمراتب رتبهجايگاه سلسله

حتماً بايد  ،گيردعنصري كه در جايگاه فاعل قرار مي گفتني است. گيردقرار مي بعد از آن ةمرتب
، يعني اين عنصر در درونداد جمله نيز حضور داشته باشد و كندرا اقناع خوانش كامل محدوديت 
ترين جايگاه مرتبهمطالعه در فرو نيز در سيستم مورد انداز مبتدامحدوديت . باشد داشته نقش تتايي

بندي رقابت اصلي ميان دو در اين رتبه. ها قرار خواهد گرفتبندي اين محدوديتمراتب رتبهسلسله
بندي توان رتبهشده مي با توجه به توضيحات ارائه. گيرد ميصورت  انداز  فاعل و مبتدامحدوديت 
  :هاي مرتبط در گويش مذكور را به صورت زير نشان دادمحدوديت

  1 )11(ة طرحوار

  انداز  مبتد» كاملخوانش هتجزي«فاعل 
  :كنيدهاي زير توجه شده به نمونه جهت درك بهتر توضيحات ارائه

  ) 1(مثال 
ali      vače      re      bazo 

بچه       علي        كتك زد      را  

  . »علي بچه را كتك زد«

  

  هاي داراي فاعل اجباريهاي ساختاري در فرافكنيبندي محدوديترتبه 1تابلو 

  
هايي از هر دو مرتكب تخطي كه يابيمب درمي و الف ة گزين ة در تابلوي بالا با مقايس

دستوري و  ة ب به عنوان گزين ة گزين ،با اين حال ،اندني شدههاي موجود بر فرافكمحدوديت
تر بهتر اقناع هاي فرامرتبهزيرا در اين گزينه محدوديت ،شودبهينه در نظام آتني انتخاب مي

تري به نام اقناع محدوديت فرامرتبه براي مبتدااندازشود و تنها از محدوديت فرومرتبه مي
 ، امااست الف نيز دو تخطي محدوديتي روي داده ة در گزين هبا اينك. تخطي شده است ،فاعل

   درونداد:  ,bazo (x,y), x=ali, y= vače re)زمان=گذشته (

ل
ع

فا
يه 

جز
ت

 

وا
خ

ش 
ن

ل
ام

ك
 

از
ند

ا ا
تد

مب
 

   * !* vače re bazo ) الف

 *   ali vače re bazo �)ب
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اين گزينه با اقناع محدوديت  زيرا ،شمار آمده استاين تخطي به عنوان تخطي مهلك به 
 كردهتخطي  فاعل و تجزيهچون  تري همهاي فرامرتبهاز محدوديتمبتداانداز تر فرومرتبه

زباني  است كه مطابق با شم م كردهاقداالف، به حذف فاعل غيرضميري ة گزين. است
الف مرتكب  ة با اين اقدام گزين. شود ميگويشوران اين گويش منجر به جملاتي غيردستوري 

الف منجر به تخطي  ة حذف فاعل از جمله در گزين. شود ميفاعل تخطي مهلكي از محدوديت 
، زيرا استبه درونداد عدم وفاداري برونداد  دهندة نشانكه  شود مي نيز تجزيهاز محدوديت 

آن عنصر  و ،شده كه در زيرساخت حضور داشته  در آن اقدام به حذف عنصري از روساخت
ب با تعداد تخطي كمتر و همچنين بدون ة پس در اين صورت گزين. بوده استجمله فاعل 

  . آيدشمار مي بهينه به ة ارتكاب به تخطي مهلك، گزين
  

  1آوافاعل تهي . 2-1-2
، استظهور فاعل در يك فرافكني اجباري ) 1981(چامسكي  ةاصل فرافكني گسترد مطابق با

ها ، زيرا زبانشود ميتخطي مطرح بهينگي به صورت محدوديتي قابل  ةاما اين مسئله در نظري
و در  نيستگر در آنان اجباري مشخص /كه حضور فاعل وجود دارند هاي بسياريو گويش

كمتر دستوري شدن جمله و يا حتي غيردستوري شدن آن مواردي حتي حضورشان موجب 
  . شود مي

 شود مياز برونداد حذف ) درونداد(ها ضمير فاعلي موجود در زيرساخت در برخي زبان
كه ضامن وفاداري برونداد به درونداد خود  محدوديت ساختاري تجزيهو در اين حال از 

 گويش .گويندهاي ضميرانداز ميها زبانرو به اين دسته از زباناز اين شود؛ مي، تخطي است
مبتداي ضميري را / گرمشخص /آتني نيز از تنوعات ضميرانداز بوده كه حضور هرگونه فاعل

هاي لذا در تحليل اين دسته از جملات از محدوديت كند؛ ميزباني گويشوران جريمه  بنابر شم
بررسي،  ي ضميراندازي در گويش موردبه دليل ويژگ .شود مينيز استفاده مبتداانداز و تجزيه 

اشراف تجزيه بر محدوديت  مبتداانداز ها به اين صورت خواهد بود كه محدوديت بندي آنرتبه
كوهن  نظر بنابر. شود ميپذير رو حذف ضمير فاعلي در بروندادهاي اين تنوع توجيه، از ايندارد

با اين وجود در  دنكن نميرا ايفا  در اين مقايسه نقش خاصي كاملفاعل و خوانشدو محدوديت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .  pro 
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  . )37: 2003كوهن، (شود  ميها استفاده تابلوهاي مربوط به اين حوزه از آن ة ارائ
  

  :2مثال 
âvâz   baxondesse 
آواز            خواند

  .»آواز خواند«

  

  عناصر تهي در آتني 2تابلو 

  
- بهينه انتخاب مي ة الف به عنوان گزين ة ب، گزينو الف ة گزين ة در مقايس 2 با توجه به تابلوي

تر امرتبهفر تجزيهاز محدوديت  مبتدااندازنظر محدوديت  شود زيرا از آنجاكه در گويش مورد
كه در گويش آتني اولويت  محدوديت ساختاريپس آن . دارد، لذا اقناع آن اولويت بيشتري است

. گيردقرار مي تجزيهتر از محدوديت كه در جايگاهي فرامرتبه است مبتدااندازيابد، محدوديت مي
ودن يك نظام بندي اين دو محدوديت نسبت به هم در تعيين و تحليل ضميرانداز بودن يا نبرتبه

در جايگاه نخست  مبتدااندازدر هر صورت در گويش مذكور با حضور . است مهمزباني بسيار 
نيز به نوعي مورد  تجزيه محدوديت وفاداري، هاي ساختاريمحدوديتبندي مراتب رتبهسلسله

ي شود، زيرا عنصري كه در درونداد جمله حضور داشته بنا به دلايل زبان موردتخطي واقع مي
نشان داده شده، اين  بالاالف تابلوي  ة گونه كه در گزينالبته همان. در برونداد حذف شده است

با . صورت پذيرفته استمبتداانداز يعني محدوديت  ،ترتخطي به بهاي اقناع محدوديتي فرامرتبه
خود  خودي نيز به فاعلها، محدوديت گونه زبانمبتدا از جمله، در اين /فاعل /گرحذف مشخص

در جهت هستند، زيرا جبران هاي مزبور قابلبا اين حال، تمامي تخطي ؛شودمورد تخطي واقع مي
هاي بندي محدوديتتوان رتبهبا اين توضيحات مي. اندتر صورت پذيرفته اقناع محدوديتي فرامرتبه

  :گونه ساختارها را در گويش آتني به صورت زير نشان دادموجود بر اين

درونداد:  (âvâz baxondesse (x), x= topic, x= ve)   دا
بت
م

از
ند
ا

 

يه
جز

ت
 

ش
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خ
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ل
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 *  *  âvâz baxondesse  �)الف

ve âvâz baxondesse )ب   !*    



1390پاييز ، )7پياپي ( 3 ةشمار ،2ة دور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 

 

 

   2 ة طرحوار

  فاعل »كامل خوانش »تجزيه  »انداز امبتد

  

 بررسي جمله خبري با افعال مختلف .2-2

  )12(جملات خبري با فعل متعدي .2–2–1

 شود فعل ظاهر مي ة گروه فعلي متعدي، به صورت گروه اسمي به علاو  ا�
	��ة����مطابق با 
و ) فعل(يك فرافكني داراي يك هسته  گونه موارد، درونداد فعليدر اين. )109: 1379الديني، همشكو(

با اين توضيح، فعل متعدي از افعالي است كه در . استگر و متمم موضوعاتي به عنوان مشخص
و يك موضوع ) )2001(شا گر، بنابر گريمبه عنوان مشخص(ساختار خود به يك موضوع بيروني 

گونه از گر در برونداد اينالبته حضور مشخص. نيازمند است) متمم/ به عنوان مفعول(دروني 
؛ يعني اگر فاعل استبررسي و همچنين در فارسي منوط به نوع فاعل  افعال در گويش مورد

صورت ظهور فاعل در جمله اجباري   ، در غير اينشودتواند از برونداد حذف ضميري باشد مي
  . شود ميو عدم ظهور آن موجب غيردستوري شدن جمله  است

، هر گروه دستوري داراي يك شاكنيم كه با توجه به نظر گريم يمدر ادامه يادآوري 
، شاگريم(كند تخطي  محدوديت انطباقگر و يك متمم، در هر زباني بايد از هسته، يك مشخص

ها بستگي بندي اين محدوديتبه رتبه انطباقهاي در حالي كه توزيع دقيق محدوديت. )7: 2001
شا  مباحث گريمة و اين پاي استبندي مستقل از رتبهها، دارد، وجود تخطي از اين محدوديت

در . كندرا به ذهن متبادر  »وحدت در عين تنوع«تواند موضوع كه مي است) 2001؛ 1997(
گيرد، دو   چپ فرافكني قرار ة تواند در كنارگونه ساختارها از آنجاكه يكي از عناصر مي اين

علاوه بر اين، از . شونداي مورد تخطي واقع ر گزينهبايد در ه انطباق محدوديت از سه محدوديت
- شود، پس راستچپ فرافكني جدا مي ة آنجاكه يكي از سه عنصر توسط دو عنصر ديگر از كنار

كه بر جايگاه آن حاكميت دارد، انطباقي هاي ترين عنصر ضرورتاً مرتكب دو تخطي از محدوديت
و وجود اين سه تخطي انطباق  صورت گرفته است در چنين فرافكني تخطيسه بنابراين  شود؛ مي

- تنوع زبان. تغيير است بندي محدوديتي غيرقابلرتبه/ اي و در هر دستوريبهينه ة براي هر گزين

. اند هاي مختلف تنها در اين است كه كدام يك از سه محدوديت و چند بار مورد تخطي واقع شده
   :كنيدور درك بهتر مطالب ارائه شده است، توجه ها و تابلوهاي زير كه به منظحال به نمونه
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  فاعل اجباري/ فعل متعدي/ خبري جملة 1-1-2-2
   :3مثال 

ali      hasen e peser   re    badiye 
علي  حسن      پسرِ         را     ديد     

 .»حسن را ديد علي پسرِ«

  :3 ة طرحوار

  گروه تصريف → گرهسته، متمم، مشخص

  

  ] فاعل[,] مفعول[,] فعل[                                                                   

  گروه تصريف                                                                                                                    
  

  گرتصريف                   مشخص                                                                           
  

  تصريف       گروه فعلي                                                     

  

  گر مشخص      فعلَ                                            

  وه اسمي فعل            گر                             

  

3مثال :          ali                 گذشته             haseene peser             

                               )13(مش3 

 gelič xobi               bâf/ vaf  گذشته                       on zani  4مثال  :   

                                   مش3      

 1نمودار 
  

هاي  شده در ذيل و در بررسي دروندادهاي يكسان و بر مبناي مثال در تابلوهاي ارائه: تذكر
هاي عناصر شده، تابلوي الف به بررسي آرايش واژگاني بهينه، تابلوي ب به محدوديت ارائه

نين همچ. اختصاص دارد حضور فاعل بررسي ساختاري حضور و عدماجباري، و تابلوي ج به 
حاكميت و  ةها براي يك نمونه از هر بخش نموداري بر مبناي نظريدرك بهتر و بيشتر نمونه براي

، است كهشايان ذكر . آن آورده شده است ذيلهاي متناظر در گزيني ترسيم شده و نمونه مرجع
ا تابلوي مجز ةبه ارائ عناصر اجباريشا در نماياندن اقناع يا تخطي از محدوديت گرچه گريم

vin 

 
bâf/ vaf 
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هاي انطباق به آنان ها در تابلويي همراه با محدوديتنپرداخته و تنها در شمارش تعداد تخطي
تابلويي مجزا  ،شده هاي ارائهتحليل كردنتر پرداخته است، در تحليل حاضر به منظور روشن

  .)2001؛ 1997(شا  كنيم گريم ميها ترسيم براي اين محدوديت) تابلوهاي ب(
  

  3تابلو 

 

  

داددرون:  (badiye (x,y), x =ali, y= hasen ye peser re,  زمان = گذشته(  

پ
چ

ص
خ

ش
م

 گر

مم
مت

پ 
چ

ته 
س

 ه
پ

چ
 

ف [[badiye    [hasen-e  peser re]]  )الف
)14(

  [ali فگ
)15(

   !* * 

تگali]ف  گ  hasene peser re ] ف[[[badiye] �)ب
)16(  * * 

  * *! فگ [badiye   [hasene peser re  [ali]]] )ج

 *  *! تگ hasene peser re]ف  گ   [[badiye  [ali]] )د

  

  بررسي آرايش واژگاني بهينه الف 3
  

به بهاي تخطي از  گرمشخصچپمطالعه، محدوديت  بهينه در سيستم مورد ةدر گزين
بر  گرمشخصچپصورت محدوديت پس در اين شود، مياقناع هسته چپمتمم و  چپ
د به دليل تخطي از اين محدوديت فرامرتبه  وج  ة و در اين راستا گزين دداراشراف هسته  چپ

يابيم كه با اشراف درمي بو  الف ة گزين ة با مقايس. شوندهاي بهينه حذف ميااز ميان كانديد
واقعي در اين تنوع انتخاب  ة برندبه عنوان  بة گزين هسته،چپبر  متممچپمحدوديت 

گونه تحليل و در اين ، در نظام موردبينيم مي الف 3در تابلوي گونه كه  همان. شود مي
 اينكهتر و مهم شود مي متممچپبهينه مرتكب تخطي كمتري از محدوديت ة ها، گزين فرافكني

اما به اين دليل كه گويش آتني . شود نميگر مشخصچپگونه تخطي از محدوديت مرتكب هيچ
 ب 3در تابلوي . كند ميتخطي  هستهچپاز محدوديت ، تا حد نهايت استهسته يك تنوع راست

  .پردازيم ميآتني  ة بهين ة در گزيناجباري عناصربه بررسي وضعيت محدوديت 



  ... ت خبري گويش آتنيآرايش واژگاني در جملا                                      و همكار ناز ميردهقانمهين  
 

 

درونداد:  (badiye (x,y), x=ali, y= hasene peser re, زمان= گذشته(   

ي
ار

جب
ه ا

ست
ه

 

ص
خ

ش
م

گر
ي

ار
جب

ا
 

  تگali]ف  گ  hasen peser re ] ف[[[badiye] �)الف
 

  

  در گزينة بهينة آتنياجباري عناصربررسي وضعيت محدوديت   ب 3

  

بودن و يا  در صورت ضميري(گر مشخص /، فاعلدر گويش آتني در انواع جملات
تواند وجه نمي هسته به هيچ/اما فعل ،تواند در جمله محذوف باشدمي) حضور در درونداد عدم

شكل ) جمله(حضور، فرافكني تصريف  صورت عدم در زيرا،در برونداد حضور نداشته باشد؛ 
 ةهسترو در تمامي تابلوهاي ترسيم شده براي اين گويش، محدوديت  از اين. نخواهد گرفت

هاي متعدي با فاعل اجباري فرافكني ة بهين ةدر گزين. استاجباري گرمشخصمقدم بر  اجباري  
 شود، مياقناع اجباري  عناصرديت كه هر دو محدو بينيم ميآورده شده،  ب 3كه در تابلوي 

گونه تخطي  هيچشاهد ، لذا هستندهسته در جمله حاضر  /گر و فعلمشخص /زيرا فاعل
گيرد و  خبري از لحاظ ساختاري مورد بررسي قرار مية جملج  3اما در تابلوي . نيستيم

  :شود ميهاي خبري متعدي توجيه حضور اجباري فاعل در فرافكني
  

درونداد:  (badiye (x,y), x=ali, y= hasene peser re, زمان= گذشته(   

عل
فا

يه 
جز

ت
 

مل
كا

ش 
وان

خ
 

از
ند

ا ا
تد

مب
 

   * *! hasene peser     re    badiye )الف

 *      re    badiyeali  hasene peser     � )ب

  

  هاي خبري متعدي بررسي ساختاري حضور اجباري فاعل در فرافكني ج 3
  

و  ،)§1.1.2(حضور اجباري فاعـل  هاي مربوط به چگونگي چينش محدوديت با توجه به توضيحات
اي بهينـه خواهـد    گزينـه  ج 3ها، در تابلوي به دليل اولويت محدوديت نشانداري فاعل بر ديگر محدوديت

و تنها  شود ميرقابت حذف  ة از صحن الف ة در اين صورت گزين. كندبود كه محدوديت مذكور را اقناع 
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مزبـور نيـز    ة كه گزين ـ كنيمبايد توجه البته . شود ميبهينه انتخاب ة عنوان گزينقي مانده و بهبا ب ةگزين
بنـدي   شود، اما به دليل فرومرتبه بودن آن محدوديت در رتبـه مرتكب تخطي از محدوديت مبتداانداز مي

در  بالات توضيحا. شود نميموجود در نظام مورد بررسي، اين تخطي منجر به ساختاري غيردستوري 
بـه ذكـر   با توجه به محدوديت ابعاد مقاله كه در اينجا  استنيز صادق  مشابههاي خصوص ديگر نمونه
  .شده استخودداري  نيز ، اكتفا و از تكرار توضيحات4يك مثال ديگر، مثال 

  :4مثال 

on zani         gelič     xobi       vefene 
 مي بافد       خوبي       گليم            آن زن

  .»بافدآن زن گليم خوبي مي«
  

  فاعل اجباري در آتني/ فعل متعدي/ آرايش جمله خبري :4تابلو 
  

درونداد:  (dânne (x,y), x= on zani, y= gelič xobi, زمان= حال(  
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 * *!     فگ on zani]ف     [[vefene      [gelič xobi]]  )الف

 ** *  تگ on zani]ف  گ    gelič xobbi] ف[[[vefene] �)ب

  * *! فگ [vefene      [gelič xobi  [on zani]]] )ج

 *  *! تگ] gelič xobi  فگ   [[vefene  [on zani]] )د
  

  

 بررسي آرايش واژگاني بهينه الف 4
  

  

  

  

  

  

درونداد:  (dânne (x, y), x= on zani, y= gelič xobi,  زمان= حال (    
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  تگ on zani]ف  گ    gelič xobbi] [[[vefene] �)الف
 

  

  اجباري در گزينة  بهينة  آتنيبررسي وضعيت محدوديت عناصر ب 4



  ... ت خبري گويش آتنيآرايش واژگاني در جملا                                      و همكار ناز ميردهقانمهين  
 

 

  

  هاي خبري متعديبررسي ساختاري ظهور اجباري فاعل در فرافكني ج 4
  

  )آوافاعل تهي(فاعل محذوف / فعل متعدي/جمله خبري .2-1-2-2
   :5مثال 

tange re          bašuertme 
 كوچه را        كردم تميز /شستم

  .»پاشي كردم كوچه را آب) من(«
  گروه تصريف                                                                                                      

  

  تصريف            مشخص گر                                                                             

  

  گروه فعلي         تصريف                                                               
  

  گر  فعلَ        مشخص                                              
  

  فعل     گروه اسمي                                          

  

               

5مثال :            e )17(                                  tange re        šur            گذشته          

                       م  ش1    

6مثال :             e             گذشته               ĵedde          âr    

                                       مش3                                                                                  

  2نمودار 

  

  

درونداد:  (dânne(x,y), x=on zani, y= gelič xobi,  زمان= حال( عل 
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يه 
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   * *! gelič xobi vefene )الف

 *      gelič xobi vefene     on zani � )ب
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دسته هاي اين گر در فرافكنيعنصر مشخصيابيم كه درمي 2و نمودار  5با توجه به مثال 
هاي بروندادي خود تنها دو عنصر ها در ساختلذا اين فرافكني. استاز افعال متعدي غايب 

در درونداد و شود ها ديده نمي گر به صورت بارز در آنشخصم /و فاعل دارندمتمم و هسته 
هميشه يك عنصر از  ،عنصر 2داراي  هايِشا منطقاً در فرافكنيبنابر گريم. ها وجود داردآن

وقتي گروهي شامل دو عنصر باشد، يكي . )8: 2001 ،شاگريم(كند  ميتخطي  محدوديت انطباق
 ة د، زيرا غيرممكن است كه هر دو عنصر در كنارشوها هميشه مورد تخطي واقع مياز آن

هاي مربوط به افعال متعدي بدون فاعل بارز در گويش نمونه. فرافكني خود قرار گيرند چپ
بهينه  ةگزين) همان(شا گريمبه نظر . استآتني شاهدي از موارد فرافكني يك هسته و يك متمم 

يا  كنند؛ ميتخطي  انطباق از يك محدوديت داراي يك هسته و يك متمم دقيقاً هايِدر فرافكني
هاي انجام شده، نتيجه را با توجه به بررسي) 9: همان(شا گريم. هستهچپيا  ،متممچپ
در هر  ،)بندي و هر آرايش برونداديتحت هر رتبه(كه براي هر دستوري  كند ميگونه بيان  اين

به الف  5لذا در تابلوي  شود؛ مي ديدهفرافكني واجد دو عنصر، يك تخطي از محدوديت انطباق 
ها در آرايش اين دسته از محدوديتة و نحوهاي انطباق محدوديتبررسي ميزان تخطي از 

  .پردازيمهاي متعدي بدون ظهور فاعل ميبررسي در فرافكني گويش مورد
  

  5تابلو 

  

  بررسي آرايش واژگاني بهينه  الف 5

  

كه در بخش قبلي براي جملات خبري داراي  الف 3 با تابلوي  الف 5  تابلوي ة با مقايس
داراي ويژگي  داراي فاعل و انواعِ يابيم كه انواعِاست، درميفاعل اجباري ترسيم شده 

  

درونداد:  (baŝuertme (x,y), x=e, y= tange re,  زمان= گذشته(  پ  
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 * *!     فگ e]ف     [[bašuertme   [tange re]]  )الف

 ** *  تگe]ف  گ tange re]ف    [[[bašuertme] �)ب
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انطباق هاي بندي محدوديتي مشابهي براي محدوديتها و حتي رتبهداراي گزينه ،اندازي ضمير

اي خواهد آن گزينه ،هاي داراي فاعل اجباريبهينه در اينجا همانند گزينه ة پس گزين. هستند
حضور  اما به دليل عدم نشود، گرمشخصچپاي از محدوديت گونه تخطي بود كه مرتكب هيچ

كه متمم به  از آنجا. شود ميها اين محدوديت به صورت تهي اقناع گر در اين فرافكنيمشخص
فرافكني  چپ ةها با مانعي در رسيدن به كنارفرافكنيگونه اينگر در حضور مشخص دليل عدم

هسته بودن  و به دليل راست كند ميمتمم را اقناع محدوديت چپبهينه ة مواجه نيست، لذا گزين
كه تنها يك مانع در  از آنجا. پذيردصورت مي هستهچپآتني نهايت تخطي از محدوديت 

هسته  چپيك تخطي از محدوديت  ،چپ فرافكني وجود داردة رسيدن اين عنصر به كنار

 استه فرافكني شامل دو عنصر گونه موارد كبا اين توضيحات در اين. پذيردصورت مي
. )8: 2001 ،شاگريم( پذيردشا يك تخطي از محدوديت انطباق صورت ميمطابق با نظر گريم

هاي  هاي رقيب جهاني بوده و بر اساس گزينهدر اين قسمت نيز همانند بخش قبل تمامي گزينه
. است شدهم ارائه هاي داراي دو عنصر هسته و متمبراي فرافكني) 2001(شا پيشنهادي گريم

  . پردازيم ميعناصر اجباري در فرافكني بهينه  حضورة به بررسي نحو ب 5در تابلوي 
  

درونداد:  (bašuertme (x,y), x=e , y= tange re,  زمان= گذشته(  ته 
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 *  تگe]    فگ  tange re]ف      [[[bašuertme] �)الف
  

 اجباري در گزينة  بهينة  آتنيديت عناصربررسي وضعيت محدو ب 5

  
هاي داراي ويژگي ضميراندازي، مربوط به عناصر اجباري براي نمونه ب 5در تابلوي 

اما به اين  است، اجباري گرمشخصبهينه داراي يك تخطي از محدوديت  ة كه گزين بينيم مي
. نيستتخطي از آن مهلك  استاجباري ة هست تر ازدليل كه در آتني اين محدوديت فرومرتبه

داراي فاعل بارز و ة هاي بهينيابيم كه در نمونهدرميب  3 اين تابلو با تابلوية در مقايس
گونه تخطي از محدوديت  ، هيچ)آوافاعل تهي(هاي داراي فاعل محذوف خلاف نمونه اجباري بر

ا ميزان تخطي از ، لذا اين دو گونه از جملات در ارتباط باست روي نداده اجباريگرمشخص
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گر  مشخص /، يعني در جملات داراي فاعلهستندهم متفاوت با  اجباريعناصرهاي محدوديت
در حالي كه  ؛دهدروي نمياجباري  عناصر گونه تخطي از محدوديتهيچ ب 3بارز در تابلوي 

 يگر اجبار مشخصگر در برونداد از محدوديت  مشخص/ظهور فاعل به دليل عدم ب 5در تابلوي 
ها و  ظهور فاعل در اين دسته از فرافكني نيز به توجيه عدم ج 5در تابلوي . شود ميتخطي 

  .پردازيم هاي ساختاري مربوط به اين حوزه ميبندي محدوديتهمچنين چگونگي رتبه
  

درونداد:  (bašuertme (x,y), x=e, y= tange re,  زمان= گذشته(   
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 *  *   tange re bašuertme  �)الف

    *!  men tange re bašuertme )ب
  

 هاي خبري متعديظهور فاعل در فرافكني بررسي ساختاري عدم  ج 5

  
و ديگر تابلوهاي ج موجود در اين بخش  ج 5 هاي موجود در تابلويبندي محدوديترتبه

عل ضميري در آتني، بهتر است فاعل از جمله هاي داراي فادهد كه در نمونهنشان مي) 6موارد (
هاي بالا كه در گزينه. بارز در جمله ظهور نداشته باشد صورتبه محذوف باشد و به عبارتي 

مبتداانداز و تجزيه ارائه شده است، رقابت اصلي ميان دو محدوديت ) 37: 2003( مطابق با كوهن

تر از فرامرتبه مبتدااندازمحدوديت  ،گويشويژگي ضميراندازي  با توجه بهشود و تصور مي
  /فاعل/مبتدا عنوانبهظهور هرگونه عنصري  در نتيجه است؛ هاي ديگر قرار گرفتهمحدوديت
با اين توصيف  .شود ميبارز در جمله موجب غيردستوري شدن جمله  صورتبهگر مشخص

آتني انتخاب  ةبهينة گزين عنوان بهالف كه  ة در گزين. شود ميرقابت حذف  ة ب از صحن ة گزين
وفاداري ظهور فاعل دروندادي در برونداد مورد بررسي از محدوديت  شده است نيز به دليل عدم

بارز در برونداد ظهور ندارد در اين حالت از  صورت بهتخطي شده است و از آنجا كه فاعل  تجزيه
ها در حمايت از ين تخطيكه تمامي ا اما از آنجا شود؛ مينيز تخطي  فاعلنشانداري  محدوديت

. آيندشمار نميو تخطي مهلك به استجبران  صورت پذيرفته، قابلمبتداانداز تر محدوديت فرامرتبه
  :كنيداز آتني توجه  ديگراي ها، به نمونهتائيد آن منظوربهشده و  با توجه به توضيحات ارائه
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   6 مثال

ĵedde      biyârde 
 آورد        يوغ را

  .»وغ را آوردي) او(«
  )آوافاعل تهي(فاعل محذوف / فعل متعدي/آرايش جمله خبري 6تابلو

  
  

درونداد:  (biyârde ((x,y), x=e, y= ĵedde, زمان= گذشته(    
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  *!     گ ف e]ف     [[biyârde     [ĵedde]]   )الف
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  بررسي آرايش واژگاني بهينه الف 6

  
  

درونداد:  (biyârde   ( (x,y), x=e, y= ĵedde,  زمان= گذشته(  ته  
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 *   تگe]گ ف    ĵedde]ف    [[[biyârde] �)الف

  

 اجباري در گزينة  بهينة  آتنيبررسي وضعيت محدوديت عناصر ب 6

  

 
درونداد:  (biyârde ( (x,y), x=e, y= ĵedde, زمان=  )گذشته   
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 *  *  ĵedde biyârde  �)الف

    *!          ve  ĵedde biyârd )ب
  

  هاي خبري متعديبررسي ساختاري عدم ظهور فاعل در فرافكني ج 6
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  جملات خبري با فعل لازم .2–2–2

يك فعل لازم باشد، فرافكني گروه تصريف كه در  ،)لفع(جمله  ةكه هست جملات خبريآن در 
يكي هسته و ديگري  ؛تنها شامل دو عنصر است است؛پژوهش حاضر به عنوان فرافكني گسترده 

گونه از افعال نيازي به حضور يك موضوع دروني در اين). گرمشخص(موضوع بيروني فعل 
  .شود ميتكميل  ) گرمشخص(ني و ظرفيت فعل با همان يك موضوع بيرو نداردوجود ) متمم(
 
  اجباري فاعل/  فعل لازم/ جمله خبري .1-2-2-2

   7مثال 

asb          pâšne šone 
اسب        دود   مي  

  .»دوداسب مي«
  5ة طرحوار

گروه تصريف→گر هسته، مشخص  

]فاعل[, ] فعل[   

  

  گروه تصريف                                                                   
   

  گرتصريف                 مشخص                                                               
 

  تصريف     گروه فعلي                                              
               

  گرفعلَ         مشخص                                  
       

  فعل           گروه اسمي                           

  

                             pâšne or (pâšne šone)                                     حال asb  7مثال :                            

مش3                                                              

8مثال   :                            telâ                  حال                             vang zen                          

م  ش3                                                                                                 

  

  3نمودار 



  ... ت خبري گويش آتنيآرايش واژگاني در جملا                                      و همكار ناز ميردهقانمهين  
 

 

   :كنيدشده به تابلوي زير توجه  ضوعات ارائهدرك بهتر مو براي
  

  اجباريفاعل/  لازمفعل/ خبريآرايش جمله 7تابلو 

  

  

  بررسي آرايش واژگاني بهينه فال 7

  

تـوان داراي آرايـش   ويش آتنـي را مـي  ، جملات داراي افعال لازم در گ ـالف 7در توضيح تابلوي 
ة در كنار) در صورت حضور(گر  مشخص/در اين صورت فاعل ؛هسته بدانيم/گر، فعلمشخص/فاعل

محـدوديت   كنـيم  رسـد كـه فـرض   گيرد و بـه نظـر درسـت مـي    چپ فرافكني گروه تصريف قرار مي
ديگر در بررسي  انطباقدو محدوديت . در آتني باشد انطباقترين محدوديت فرامرتبهگر مشخص چپ

گونـه جمـلات   در ايـن . هسـتند هسـته  چـپ و مـتمم  چـپ هاي ها، محدوديتآرايش اين نوع از فرافكني
به صـورت  ) 8: 2001(شا گريمنظر در آنان بنابر  متممچپلذا محدوديت  ندارد،متمم حضور  /مفعول

تنها با يك هسته چپتوان ادعا نمود كه در اين گويش، محدوديت بر اين اساس مي. شود ميتهي اقناع 
هسته  توان تنوعي راستپس گويش آتني را مي. استچپ فرافكني مواجه ة مانع براي رسيدن به كنار

  .ذف شودهاي بهينه حااز ميان كانديد بايد ب  ةدانست و در اين راستا گزين
  

  6ة طرحوار

  چپ هسته» چپ متمم» گر چپ مشخص
  

داراي اين ويژگي  محدوديت انطباقتر توضيح داده شد، كه مطابق با آنچه پيش كنيم ميدر ادامه يادآوري 
اـمل يـك         محدوديت ة همتواند هيچ آرايشي نميكه  استمهم  اـده كـه ش اـق را در يـك فرافكنـي س اـي انطب ه

  

درونداد:  (pâšne šone (x), x=asb,  زمان= حال(   
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 *   گ ت  asb]ف گ    [[pâšne šone]  � )الف

    *! ف  گ   [pâšne šone  [asb]]  )ب
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اـق اي از بنابراين هر گزينه كند؛اقناع ، استهسته گر و يكمشخص رو از ايـن . كنـد  مـي تخطـي   محدوديت انطب
اـي لازم  فرافكني ب 7در تابلوي ). همان( كند ميتخطي  هاي انطباقمحدوديتبهينه نيز خود هميشه از ة گزين ه

  .ندگيرمورد بررسي قرار مي در نمونه گويشياجباري  عناصرهاي از لحاظ چگونگي اقناع محدوديت
  

  

درونداد:  (pâšne šone (x), x= asb, زمان=  )حال  

ي
ار

جب
ه ا

ست
ه

 

ص
خ

ش
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گ ي
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ا
 

  گ تasb]گ ف       [[pâšne šone] �)الف
 

  

  اجباري در گزينة  بهينة  آتنيبررسي وضعيت محدوديت عناصر ب 7

  

تنـي در انـواع   شده در بخش مربوط به جملات متعدي، از آنجا كه در گويش آ بر اساس توضيحات ارائه
اـ عـدم  (گر مشخص/ جملات، فاعل توانـد در جملـه   مـي ) حضـور در درونـداد  در صورت ضميري بودن و ي

اـل متعـدي،     هاي افعال لازم اين گويش نيز همچون نمونهمحذوف باشد، در تمامي نمونه هاي مربـوط بـه افع
مطالـب   ة يكدستي در ارائرعايت  برايدر ضمن . استگر اجباري مشخصمقدم بر  اجباري ةهستمحدوديت 

اـبلوي   .پردازدبهينه مي ة در اين بخش تنها به نمايش گزينعناصر اجباري تابلوي مربوط به   ب 7با توجه به ت
به دليل حضـور فعـل در    بهينه،ة يابيم كه همانند موارد داراي فاعل در افعال متعدي در اينجا نيز در گزين درمي

اـرز در برونـداد فرافكنـي     مشـخص  /و با ظهور فاعـل اجباري ة هستت ها، محدودياين دسته از فرافكني گـر ب
گونه تخطي از محدوديت عناصر اجباري  لذا هيچ شود؛ ميگر اجباري اقناع بررسي، محدوديت مشخص مورد

نظـر   هاي موردتوجيه ساختاري ظهور فاعل در فرافكني براي ج 7تابلوي . بينيم نميرا در اين دسته از جملات 
   .، ترسيم شده استكامل و مبتدااندازفاعل، تجزيه، خوانشهاي ساختاري ستفاده از محدوديتبا ا

  

درونداد:  (pâšne šone (x), x= asb,  زمان= حال(   
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   * *!   pâšne šone )الف

 *    asb pâšne šone � )ب
  

  

 فاعل اجباري/  فعل لازم/ له خبريتوجيه ساختاري ظهور فاعل در جم ج 7



  ... ت خبري گويش آتنيآرايش واژگاني در جملا                                      و همكار ناز ميردهقانمهين  
 

 

 همانند آنچه در مورد افعال متعدي با فاعل اجباري توضيح داده شد، ج 7در تابلوي 
ها اولويت بر ديگر محدوديتفاعل داراي فاعل اجباري، محدوديت  هايجملهكه در  بينيم مي

اي كه فاعل گزينه يعني ؛كنداي بهينه خواهد بود كه محدوديت مذكور را اقناع لذا گزينه دارد،
و  مثال ديگراين توضيحات در خصوص : تذكر( بهينه خواهد بودة در آن ظهور دارد، گزين

  ).هستندآورده شده در اين قسمت صادق تابلوهاي 
  

  :8 مثال

telâ          vang zande 
خروس       خواند  آواز مي  

  .»خروس آواز مي خواند«
  

 فاعل اجباري/ فعل لازم/ آرايش جمله خبري 8 تابلو
  

 
درونداد: (vang zande (x), x= telâ, = زمان حال(   
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 بررسي آرايش واژگاني بهينه الف 8

  

  

    روندادد:, vang zande(x), x=telâ) زمان=حال (
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  اجباري در گزينة  بهينة  آتنيبررسي وضعيت محدوديت عناصر ب 8

  
 



1390پاييز ، )7پياپي ( 3 ةشمار ،2ة دور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 

 

 

 
درونداد:  (vang zande (x), x=telâ, ) زمان=حال  
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   * *!        vang zande  )الف

 *    telâ vang zande � )ب

  

  فاعل اجباري/  فعل لازم/ توجيه ساختاري ظهور فاعل در جمله خبري  ج 8

  

  )آوافاعل تهي(فاعل محذوف / فعل لازم/خبري ةجمل 2-2-2-2

هاي داراي يك در فرافكني شد،در در خصوص فرافكني داراي يك عنصر ارائه شا گريمبنابر آنچه 
تصور در  زيرا دو عنصر از عناصر قابل شود، مياقناع  هاي انطباقمحدوديتعنصر، تمامي 

و سومين  شوند ميها به صورت تهي اقناع هاي مربوط به آنو محدوديت ندارندفرافكني حضور 
حضور دو عنصر ديگر در فرافكني، عنصر  شود كه با عدمبه اين دليل اقناع مي محدوديت انطباق

بنابر . گيردشود، قرار ميگروهي كه آن را شامل مي چپِة ر كنارخود د خوديحاضر در گروه به 
توان متصور شد، فرافكني داراي هسته تنها، شا سه نوع فرافكني يك عنصري را مينظر گريم
 محدوديت انطباقها از اگرچه اين نوع فرافكني. )9 :2001شا، گريم( گر تنها و متمم تنهامشخص

افعال لازم داراي فاعل . كنند ميتخطي  عنصر اجبارياز يك محدوديت  حداقلاما  ،كنندتخطي نمي
فعل وجود / ها تنها عنصر هستهكه در آنهستند هايي از جمله فرافكني) آوافاعل تهي(محذوف 

مربوط به  انطباقِلذا محدوديت  هستند؛گر در آنان غايب مشخصو دو عنصر متمم و  دارد
   :كنيدهاي زير توجه حات بيشتر به نمونهتوضي براي. شودصورت تهي اقناع 

  
  :9مثال 

baxotme 
 خوابيدم

  .»من خوابيدم«
  
  
  



  ... ت خبري گويش آتنيآرايش واژگاني در جملا                                      و همكار ناز ميردهقانمهين  
 

 

  گروه تصريف                                                                 

  

                                                                    گرمشخص               تصريف  

  

 

  تصريف    گروه فعلي                                                  

  

  گرمشخص       فعلَ                                         

  

  گروه اسمي             فعل                                     

                            

                                            xos       گذشته                   e                  :9مثال                     

  مش1                                                                          

    or                                                        گذشته                   e                 : 10مثال  

  م  ش3                                                                      
  

 4نمودار 

  

  )آوافاعل تهي(فاعل محذوف / فعل لازم/جمله خبري  9تابلو 
  

 

  

درونداد:  (baxotme (x), x= e, زمان= گذشته(   
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  گ ت e]گ ف      [[baxotme] � )الف
  

  

 بررسي آرايش واژگاني بهينه الف 9
  

كه در بخـش قبلـي بـراي جمـلات خبـري لازم داراي فاعـل        الف 7با تابلوي  الف 9تابلوي  ة با مقايس
ا و ه ـگزينـه  ،داراي فاعل و انواع داراي ويژگي ضميراندازي يابيم كه انواعِدرمي ،اجباري ترسيم شده است

اـ هماننـد     ة پـس گزين ـ . دارندانطباق هاي مشابهي براي محدوديت بندي محدوديتيِحتي رتبه بهينـه در اينج
اـع   گرمشخصچپاي خواهد بود كه محدوديت گزينه ،هاي داراي فاعل اجباريگزينه و بـه دليـل    كنـد را اقن

 ؛پـذيرد در آن صورت مي ستههچپآتني نهايت تخطي از محدوديت ) پاياني بودنهسته(هسته بودن  راست
اـرز     ها حضور نداشته و همچنين به دليل عدمگونه فرافكنياما از آنجا كه عنصر متمم در اين ظهـور فاعـل ب
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از   گونه تخطيها به صورت تهي اقناع شده و در نتيجه هيچهاي مربوط به آنها، محدوديتدر اين فرافكني
اـ  . فرافكني وجود ندارد چپ ة براي قرارگيري هسته در كنار پذيرد، زيرا هيچ مانعيصورت نمي هستهچپ ب

اـز بـراي    شـرايط مـورد  ة زيرا هم ـ ،اي دستوري استگزينه ،الفة ، گزينالف 9اين توضيحات در تابلوي  ني
و از آنجا كه تنها يك عنصر در اين فرافكني قابل تصور است همان يك گزينه  داردشدن را دستوري/ بهينه

توان ادعا  مي) 9: 2001(شا شده توسط گريم بنابر توضيحات ارائه. شود ميرقابت مطرح  ايدعنوان كاندي هب
اـيي  هاي داراي فعل لازم و بدون فاعل بارز در گويش آتني از دسته فرافكنـي  كه فرافكني كرد تـند ه كـه   هس

اـري   مشـخص داشته و از محـدوديت  برفقط عنصر هسته را در اـ توجـه   كننـد  مـي تخطـي  گـر اجب بـه   و ب
يـچ  / فاعل بارز و متمم /گرحضور دو عنصر مشخص عدم گونـه تخطـي از محـدوديت    مفعول در جملـه، ه
اـ  و توضيحات گريمالف  9 با توجه به تابلوي. پذيردصورت نميمتمم  چپ اـن (ش گونـه  تـوان ايـن  مـي ) هم

اـي  محـدوديت  ةداراي يك عنصـر، هم ـ  هايِطور خلاصه تمامي فرافكني كه به كردگيري نتيجه اـق ه را  انطب
تـوان نتيجـه   مـي  پـس . كنند ميتخطي اجباري  گر يا مشخص /اجباري وة هستاما از محدوديت  كرده،اقناع 

داراي يـك   هر فرافكنـيِ  ،)بندي، يعني براي هر آرايش بروندادي تحت هر رتبه(گرفت كه براي هر دستوري 

  . شود ميهاي عناصر اجباري حداقل مرتكب يك تخطي از محدوديت ،عنصر
همچون موارد متناظر آن در جملات  عناصر اجباريبهينه در تابلوي  ة گزين ب 9در تابلوي 

اما از آنجاكه در  است، اجباريگرمشخصداراي فعل متعدي، داراي يك تخطي از محدوديت 
اين ة در مقايس. نيست، تخطي از آن مهلك استاجباري ة هست تر ازآتني اين محدوديت فرومرتبه

خلاف  داراي فاعل بارز و اجباري بر ة هاي بهينيابيم كه در نمونهدرمي ب 7لو با تابلوي تاب
 جباريا گرمشخصگونه تخطي از محدوديت ، هيچ)آوافاعل تهي(هاي داراي فاعل محذوف نمونه

فعل  لذا اين دو گونه از جملات همچون موارد مشابه خود در جملات داراي است؛ روي نداده
  .هستندهم متفاوت  با اجباريعناصرهاي ر ميزان تخطي از محدوديتمتعدي د

  
 

 درونداد:  ,baxotme (x), x=e) زمان=گذشته (
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 اجباري در گزينة بهينة آتنيبررسي وضعيت محدوديت عناصر ب 9
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بر اساس (مطالعه، مشابه با ايتاليايي  يابيم كه درنظام مورددرمي ج 9با توجه به تابلوي 
حضور آن،  عدم ،مبتدا عنصري ضميري باشد /، در مواردي كه فاعل)37: 2003 ،كوهن

  :كنيد به تابلوي زير توجه . كند ميزباني گويشوران ايجاد  تر را بنابر شمساختاري دستوري
  

  

  ونداددر: ,baxotme (x), x=e) زمان= گذشته(
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 *  *  baxotme  �)الف

    *!  men baxotme )ب
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 :10مثال

buerde 
   رفت

  .»او رفت«
  )آوافاعل تهي(فاعل محذوف / فعل لازم/آرايش جمله خبري 10تابلو

  
  

درونداد:  (buerde(x), x= e, زمان= گذشته (    
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      تگe]  فگ    [[buerde]  � )الف

  

 بررسي آرايش واژگاني بهينه  الف 10
  

  

درونداد:  (buerde (x), x= e, زمان= گذشته(   
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درونداد:  (buerde(x), x= ø, زمان= گذشته(   
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  گيرينتيجه .3

 ةهاي خبري ملاحظه شد كه با استفاده از مجموعفرافكني نواعاة در طول تحقيق و با مقايس
بندي متفاوت در كه گويش آتني داراي دو رتبه كردگونه ادعا توان اينها ميواحد محدوديت

هاي خبري با و اين در تمامي فرافكني استظهور فاعل در برونداد ارتباط با ظهور و عدم
  :اند از بندي عبارت رتبهاين دو  است؛انواع افعال ممكن صادق 

  ؛مبتداانداز» كامل خوانش» تجزيه » فاعل : در صورت ظهور فاعل اجباري در جمله -
  .فاعل» كامل خوانش» تجزيه » مبتداانداز : (pro)آوا فاعل تهي داشتندر صورت  -

چه در ) ممتعدي و لاز(شود كه در تمامي انواع افعال خبري گونه در نهايت مشاهده مياين
هاي انطباق به يك بندي محدوديتهاي داراي فاعل اجباري و يا بدون آن، رتبهفرافكني

 صورتبهزباني گويشوران آتني  نشان بنابر شمها آرايش بيآن ةيعني در هم ،صورت بوده
  .چپ هسته» چپ متمم » گر مشخص چپ: زير خواهد بود

ها ها، محدوديت مربوط به آنفرافكنيگر در يا مشخص ظهور متمم و در صورت عدم
يك از اين عناصر ترتيب  ظهور هر و همچنين در صورت عدم شود ميتهي اقناع  صورت به

 شود،نيز كاسته مي هاي انطباقمحدوديتاما از تعداد تخطي از  ،ها يكسان بودهمحدوديت

 از محدوديت انطباقمرتكب تعداد تخطي كمتري  ،هاي داراي تعداد عناصر كمتريعني فرافكني

ميزان تخطي از  بودندها متفاوت در حالي كه انواع فرافكني همچنين .شوند مي نيز
يعني در  ؛تعداد عناصر مشابه، يكسان بوده است هاي دارايِدر فرافكني هاي انطباق محدوديت

، هستندگر، هسته و متمم هاي متعدي با فاعل اجباري كه شامل سه عنصر مشخص فرافكني
هاي متعدي بدون فاعل كه داراي و در فرافكني است هاي انطباق سهمحدوديتزان تخطي از مي



  ... ت خبري گويش آتنيآرايش واژگاني در جملا                                      و همكار ناز ميردهقانمهين  
 

 

و همچنين فرافكني لازم با فاعل اجباري و داراي دو عنصر  هستنددو عنصر هسته و متمم 
حضور  متفاوت به دليلهاي ظهور عناصر متفاوت در فرافكني با وجودگر و هسته، مشخص 

گيرد و اين نمايي ديگر از صورت مي محدوديت انطباقيك تخطي از ، تعداد عناصر مشابه
  .است »وحدت در عين تنوع«مفهوم 

به دليل ظهور تنها يك عنصر در  (pro)آوا در صورت ظهور فعل لازم با فاعل تهي
بندي گيرد، اما همچنان رتبهصورت مي محدوديت انطباقفرافكني مورد نظر، تنها يك تخطي از 

و تنها در ميزان تخطي از  استهاي خبري ها مشابه ساير انواع فرافكنيدر آن هامحدوديت
  . ها متفاوت استها با آناين محدوديت

ها در بندي اين محدوديتنيز بايد گفت كه رتبه محدوديت عناصر اجباريدر خصوص 
ليت حذف ها به دليل قاب، يعني در همه فرافكنياستهاي مورد بررسي يكسان تمامي فرافكني

اشراف  اجباريگرمشخصبر  اجبارية آتني محدوديت هستفاعل در گويش  / گرمشخص
  . استاجباري گرمشخص اجباري ةهستپس  ،دارد

هاي داراي فاعل اجباري و بدون آن در خصوص مجموعه تنها تفاوت ميان انواع فرافكني
به اين  ؛هابندي آننه رتبه است، اجباريگرمحدوديت مشخص، در اقناع بالاهاي محدوديت

در  شود، ميتخطي  اجباريگرمحدوديت مشخصهاي بدون فاعل از معنا كه در تمامي فرافكني
قابل ذكر است . شود ميگر اين محدوديت اقناع مشخص/هاي داراي فاعلحالي كه در فرافكني

زيرا اين  ،شود نميموجب غيردستوري شدن جمله  اجباريگرمشخصكه تخطي از محدوديت 
  . است اجباريتر از محدوديت هستهمحدوديت فرومرتبه

  

  ها نوشت پي. 4

، به )2: 1374(مازندراني، به اقتباس از شكري  زبان سابقه تحقيقات صورت پذيرفته بر .1
، خودزكو )1775(چون گملين  گردد و سياحان و مستشرقاني همميلادي باز مي 18قرن 

 پژوهشگران، از محققين غيرايراني و )19قرن  Dorn(و درن ) 1868(، ملگونف )1882(
در اين ارتباط قابل ) 2008(شهيدي  و )1374(، شكري )1937(كيا ايراني همانند صادق

  .هستند ذكر
 .خانوار ساكن آن منطقه حفظ شده است صورت اصلي اين گويش تنها در تك .2
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توان گرينبرگ مي ،دانواژه پرداختهاز جمله افرادي كه به مطالعه در خصوص آرايش .3
نام را ) 2001، 1997(شا ، و گريم)1997(، لايتفوت )1993(، چامسكي و لاسنيك )1996(

هاي زباني هاي نظري مختلف به توصيف آرايشها در چارچوبيك از آن برد كه هر
 .اندمختلف پرداخته

سي قرار اردو، پشتو و بلوچي مورد برر/ هاي هنديتر در زبان تنوع پيشوحدانيت در  .4
  .)1387ميردهقان، ( گرفته شده است

هايي بر نمودهاي نحوي و ها را به صورت شرطهاي خود محدوديتشا در تحليلگريم .5
) trace( ردها به ويژه( كند ميگزيني تدوين ساختار درختي بر مبناي سنت حاكميت و مرجع

متفاوت حركت روساختي به جايگاهي  در نماياندن جايگاه اصلي عناصري كه در سطحِ
كه وي در  (Specifier)گر و مشخص) Projection( ، فرافكن)Head(مفاهيم هسته ). اندكرده
تيره، در اشاره  - X ةاصطلاحاتي استاندارد از نظري كند، ميهاي خود از آن استفاده تحليل

  ).210: 1387ميردهقان، به نقل از (تيره است  - Xة به جايگاهي خاص از طرحوار

استفاده از سازمان ميراث فرهنگي شهرستان ساري تهيه شده است  هاي موردپرسشنامه .6
گويشي، امكانات  ةكه به بررسي وضعيت منطق استال بسته ؤس 106و در مجموع شامل 

هايي گزينه ،نهايت واژگان و جملات خبري اختصاص دارد و با توجه به نياز گويشي و در
 .به آن افزوده شده است

 ةو مقال استساروي، گويشور بومي اين گويش اله، شيرين مهمانچياناز نگارندگان مق .7
 .ارشد ايشان استكارشناسي ةنامحاضر برگرفته از پايان

شده  گويشي گردآوري ةبا توجه به محدوديت ابعاد مقاله، در اين مقاله از ذكر پيكر .8
نيد به رجوع ككامل گويش آتني  ةتر و پيكرمباحث گسترده براي. خودداري شده است

بررسي رده شناختي «عنوان  ، تحت)1389(مهمانچيان  نامة كارشناسي ارشد شيرين پايان
 .»ي در چارچوب نظرية بهينگيروآنتي سا  آرايش جمله و توالي واژگاني در گويش

  .اندشناسان آن را گويش  به شمار آوردهبرخي زبان .9
نخستين . گرددميلادي باز مي 18مازندراني به قرن زبان شده بر  مطالعات انجام ةپيشين .10

محقق روسي  ،)S. G. Gmelin(توسط گملين  1775بررسي پيرامون مازندراني در سال 
هاي سواحل جنوبي درياي خزر ارائه شده انجام پذيرفته كه در آن گزارشي از گويش
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اشعار محبوب فارسي را  ةنمون )Alexander Ghodzko( ، خدزكو1842در سال . است
 .كردكلي گويشي تالشي، گيلكي و مازندراني را تعريف  ةكه در آن سه مقول كردمنتشر 

در اواخر . بخشي از اين كتاب به اشعار مربوط به سواحل درياي خزر اختصاص داشت
 كنزالاسرار مازندرانياشعار مازندراني را در ) Bernard Dorn(برنارد درن  19قرن 

گويش كتابي را با عنوان  1996در سال نيز ) Satoko Yoshie( ساتوكويوشي. چاپ كرد

هاي مختلف مازندراني گويش ةمحققان ايراني زيادي نيز به مطالع. منتشر ساخت ساري
با ارائه گزارشي از واژگان ) 1330و  1316(كيا صادق :انداز آن جملهكه اند آن پرداخته

 ؛واژگان بودهكه اغلب با تمركز بر ) 1332؛ 1356؛ 1343؛ 1343(ستوده  ؛مازندراني
ساخت سببي ) 1381(طبري ؛ وندهاي مازندراني در گويش ساروي )1375(سورتيچي 

 ؛شناختيبا بررسي جامعه...) و  1384و  1382(بشيرنژاد  ؛مازندراني) زبان(در گويش 
با ) 1385و  1374(واژگان و دستور نگارش ساروي؛ سرخي  ةبا ارائ) 1374(شكري 

شناختي در اي جامعهبا مطالعه) 2008(ني و شهيدي مازندرا ؛بررسي گويش ساري
 .بررسي تغييرات زبان مازندراني با تكيه بر گويش ساروي

هاي بعد از آن است و فرامرتبگي يك محدوديت نسبت به محدوديت/ اشراف ةنشان» نماد« .11
تر فرامرتبه فاعلت يصورت خواهد بود؛ محدودبراي نمونه خوانش چيدمان حاضر به اين

  . انداز است مبتداتر از ، كه خود فرامرتبهاست خوانش كاملو آن فرامرتبه تر از  تجزيهاز 
  .استفعل متعدي يك مفعولي موضوع بررسي حاضر  .12
  .استم به معناي سوم شخص مفرد  ش 3 .13
 .فعل= ف .14

 .گروه فعلي= ف گ .15

 .گروه تصريف= ت گ .16

 نظر و بنابر استكني علامتي براي نشان دادن جايگاه خالي يك عنصر در فراف  eةنشان .17
  .انتخاب شده است) 2001(شا  گريم
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  .انساني و مطالعات فرهنگي
: تهران ).واژگان و پيوندهاي ساختي(دستور زبان فارسي ). 1379( .، مهدي��
	ةا����� •

  ).سمت(ها ين كتب علوم انساني دانشگاهسازمان مطالعه و تدو
شناختي آرايش جمله و توالي واژگاني بررسي رده«). 1389( .ساروي، شيرينمهمانچيان •

. ارشدكارشناسي ةنامپايان. »بهينگي ةدر گويش آتني ساروي در چارچوب نظري
  .دانشگاه شهد بهشتي

اردو، پشتو و / هاي هندينمايي افتراقي در زبانحالت). 1387(ناز ميردهقان، مهين •

انتشارات دانشگاه شهيد  مركز چاپ و: تهران. بلوچي در چارچوب بهينگي واژنقشي
  .بهشتي
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